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 قایقران بود. تا قهرمانی تیم ملی هم پیش رفت و آماده رفتن به مسابقات 
جهانی بود که از ورزش کناره گیری کرد تا زندگی اش را بســازد در کنار 
دختری که عاشقش بود و او هم دوستش داشــت. همه  چیز خوب پیش 

می رفت تا اینکه اتفاق های بد، یکی یکی برای »محســن میرزایی« رقم 
خورد. او چند سالی است که جدال سختی را با بیماری سرطان روده آغاز و 

همه قوایش را بسیج کرده تا از این مرحله هم با پیروزی عبور کند.

مبارزه جانانه قهرمان قایقرانی با سرطان 
محسن میرزایی برای کنترل بیماری خود چه راهکاری را انتخاب کرد؟

تکه همسایگی
اصطلاح »ته ظرف« هم وقتی به کار برده می شــد که 
استادکاران برای شاگردانشان بخشی از ناهار روزانه شان 
را نگه می داشتند. در این وقت ها می گفتند فلانی برای 
فلانی ته ظرف گذاشته است. از بازار که بیرون بیاییم و 
حق شاگرد و استادی را که کنار بگذاریم به رسم رایج 
میان همســایگان می رسیم؛ رســمی که هر خانواده 
تهرانی را ملــزم می کرد در صورت پخــت غذایی که 
به اصطلاح بوی آن یک محله را برمی داشت حتماً به فکر 
همسایه هایشان هم باشند. به ویژه اگر در خانه همسایه 
فرد بیمار یا بچه زندگی می کرد یا خانم خانه باردار بود. 
در تهران قدیم، »تکه همسایگی« رسم خوشایندی بود 
که نه تنها باعث می شد هوس غذا به دل هیچ کس نماند 
بلکه دوستی ها میان همسایگان را هم بیشتر می کرد.  
تهرانی ها اعتقاد داشــتند که اگر خانم بارداری دلش 
غذایی بخواهد و نتواند از آن چند لقمه بخورد بچه اش را 
از دست می دهد و اگر بیماری هوس غذایی کند و نخورد 
بیماری اش سخت تر می شود. آنها حتی اعتقاد داشتند 
ممکن است غذایی که به خانه همسایه می برند باعث 
شفای بیمارشان شود. به همین دلیل هر وقت غذایی 
می پختند که  عطر و بویش از حصار خانه بیرون می رفت 

حتماً برای همسایه ها کنار می گذاشتند.

غذای مجانی به نام »دهان گیره«
یکی از رســم های جالب و ســنت های پسندیده رســتوران دارها 
در روزگاران تهــران قدیــم اختصــاص دادن نیم پــرس غــذا به 
پادوها و شــاگردهایی بود که بــرای خرید غــذای صاحب کارها و 
 استادکارهایشــان بــه رســتوران می آمدنــد. این طــور کــه 
»جعفر شــهری« در جلد نخســت کتاب »طهران قدیم« نوشته، 
زمانی که پادوها و شــاگردها برای خرید ناهار صاحب کارهایشــان 
به رســتوران های بازار مراجعه می کردند، رستوران دارها نیم پرس 
چلوخورشت یا غذای پلویی یا یک سیخ کباب به دست آنها می دادند 
که تا حاضر شدن سفارش شان بخورند. چلویی ها و کبابی ها معتقد 
بودند که بوی غذا به مشام این بچه ها رسیده و اگر دلشان بخواهد و 
پولی برای خرید نداشته باشند نزد خدا مسئول هستند و این غذای 
مجانی را که اصطلاحاً »دهان گیره« می گفتند با جان و دل به پادوها 
و شاگردان می دادند. »دهن چشــان« یا »ته ظرف« هم اصطلاحی 
است که از مهربانی استادکاران با شــاگردان و پادوهایشان برآمده 
است. در تهران قدیم رسم این بود که استادکاران و صاحب کاران از 
میوه، شیرینی یا غذایی که می خوردند مقداری هم به شاگرد کوچک 
و پادوشان بدهند تا دهانشان تازه شود و مزه اش را بچشند به این کار 

اصطلاحا »دهن چشان« می گفتند.

زبان کوچه 1
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پیشنهاد باغداران به شهرداری برای نجات درختان
 روزگار تلخ باغ هایی که
 قبرستان خودرو شدند

در محله طرشت کمتر نشــانی از آن باغ های انبوه چند 
دهه پیش میوه های نوبرانــه اش وجود دارد.اگرچه هنوز 
طرشت سرســبز اســت و کوچه های باصفا کم ندارد اما 
بســیاری از باغ های بزرگ آن در چند دهه اخیر قربانی 
کم آبی، بی توجهی مالکان شــده و حتی برخی از باغ ها 
اکنون به گاراژ ماشین های اسقاطی، صافکاری و... تبدیل 
شده اند. می گویند چون محله  طرشت سرسبزی رشت را 
داشته، ناصرالدین شاه اسمش را »طرح رشت« گذاشت 
و نام این آبادی سرسبز هم در گذر زمان به طرشت تغییر 
کرد. محله ای که روزگاری ییلاق تهرانی ها بود و روزهای 
آخر هفته در باغ ها و کوچه باغ های سرســبزش جا برای 
ســوزن انداختن نبود، حالا سال هاســت که حال و روز 
خوشی ندارد. بسیاری از باغ های قدیمی به دلایل مختلف 
از بین رفته اند و باغ های باقی مانده هم یا گاراژ ماشین های 
اسقاطی شده اند  یا در اثر بی توجهی مالکان، نفس های 

آخر خود را می کشند.
در محله طرشــت از هر کدام از باغداران قدیمی درباره 
علت اصلی خشک شدن باغ های بزرگ طرشت بپرسید، 
از قطع شدن آب قنات های بالادست و خشکیدن چاه های 
آب می گویند. »رضا طرشتی نژاد« شورایار محله طرشت 
می گوید:»از وقتی بوستان نهج البلاغه، پل یادگار امام و 
پارک پردیسان ساخته شــد، مسیر قنات های بالادست 
محله تغییر کرد و آب قنات ها و چاه های طرشــت هم به 
روی باغ ها قطع شــد. کم آبی اکنون بزرگ ترین معضل 
باغ های طرشت است.« روزگار بد باغ های طرشت، دلایل 
دیگری هــم دارد. »علی عابدینی« یکــی دیگر از اهالی 
قدیمی محله می گوید:»از صدها باغ بزرگ طرشت حالا 
دیگر حدود ۵۰قطعه زمین مشــجر باقی مانده که حال 
و روز آنها هم خوب نیســت. از ۵ قنات طرشت ۳ قنات  
خشک شــده و آبیاری باغ ها با آب قنات مرزداران انجام 
می شود. اما مشکل اینجاست که آب این قنات در مسیر 
رسیدن به طرشت با فاضلاب مخلوط می شود و در نتیجه 

این مورد هم یکی از دلایل خشکیدن درختان است.«
باغ های باقی مانده طرشت هم حال و روز خوشی ندارند. 
تغییر کاربــری غیرمجاز برخــی از باغ ها و اجــاره آنها 
به صاحبان مشــاغل دیگر، یکی دیگــر از عوامل اصلی 
خشکیدن درختان این باغ هاست. طرشتی نژاد می گوید: 

»در گذشته باغ های میوه 
طرشت معروف بود؛ از توت 

و زردآلو تا انــواع میوه های نوبرانه. با غــداران از این راه 
ارتزاق می کردند و کار و بارشان خوب بود.

حسن  حسن زاده؛ روزنامه نگاریادداشت

همه دغدغه های ذهنی من
فکر می کنید وقتی متوجه ابتلایش به سرطان 
شد چه کرد؟ نه شوکه، افسرده و گوشه گیر شد، 
نه به زمین و زمان فحش داد؛ تنها چیزی که 
آن زمان ذهنش را درگیر کرد این بود که حالا 
چطور خودش را برای مسابقات انتخابی آماده 
کند. میرزایی البته فکر نمی کــرد که فرایند 
درمانش تا این حد زمانبر باشــد. او می گوید: 
»با همه اینها در این حد ناراحت شــدم که از 
این به بعد باید بخشی از کارهایم را تعطیل و 
روی درمان سرطان تمرکز کنم و این مهم ترین 
دلمشــغولی من در روزهای ابتدایی درگیری 

با مشکلی بود که زمانه جلو راه من قرار داد.«

برنامه های آینده قهرمان شهر من
برای تک تک لحظات زندگی اش برنامه دارد. 
دوچرخه ســواری می کند آن هــم حرفه ای. 
کوهنوردی می رود. در پارک پردیسان هر روز 
می دود. تازگی ها هم موتوری خریده فقط برای 
اینکه با آن به سفر برود. اول ایران بعد هم دور 
دنیا را بگردد. میرزایــی می گوید: »با موتور به 
شهرهای شمال ایران رفته ام. از اصفهان لذت 
برده ام. ابیانه و شهر تاریخی کاشان را دیده ام و 
بسیار به من خوش گذشته است. سفر بعدی ام 

با موتور به کشورهای اطراف و بعد اروپاست.«
ســرطان دیگر تبدیل به بخشــی از زندگی 
میرزایی شــده و او هیچ حس بدی نسبت به 
این بیماری نــدارد و می گوید: »مثل یک آدم 
عادی هر روز که بلند می شوم یاعلی می گویم 
و خودم را برای زندگــی جدید آماده می کنم. 
شاید تنها تفاوت من با کســی که فعلًا مبتلا 
به این بیماری نیســت این است که من با این 
بیماری یاد گرفته ام برای هر دقیقه و ســاعتم 

برنامه ریزی کنم و مؤثر باشم.«

رؤیاهای جوانی و تجربه های خوب
زمانی کــه میرزایی هنوز 22 ســالش 
بود، رؤیای قهرمانــی اش به حقیقت 
پیوســت. او می گوید: »می خواســتم 
ازدواج کنم. بــرای تأمین هزینه های 
ازدواج، اجاره مسکن و... تصمیم گرفتم 
از ورزش خداحافظــی کنم. ورزش را 
کنار گذاشتم ولی ازدواجم هم محقق 
نشد. 2۳ سال داشــتم. قرار بود با هم 
دانشگاهی ام ازدواج کنم و برای آینده 
هم کلی برنامه ریخته بودم. وقتی پای 
خانواده ها برای نهایی شــدن تصمیم 
ما به میان آمد و بحث مهریه، ... وسط 
افتاد همه  چیز تمام شد. شاید سنم کم 
بود و نتوانستم قضیه را خوب مدیریت 
کنم. به هر صورت ماجــرای ما به این 

صورت به پایان رسید.«
 ازدواج سرنگرفته گویا برای ورزشکار 
جوان گران تمام شده و8 ـ 7ماه ذهن 
و روح او را درگیر کرده است. تا آنجاکه 
خودش یکی از دلایــل مریضی اش را 
استرس ها و فشارهایی می داند که در 
این دوران به او تحمیل شــد. چیزی 
که یادآوری آن امروز اذیتش می کند. 
میرزایی می گوید:»اگــر عقل الان را 
داشتم حتماً جور دیگر با قضیه روبه رو 
می شــدم. اول از همــه می پذیرفتم 
که طرف مقابل من مختار اســت هر 
کاری را که دوســت دارد انجام دهد و 
من حق نداشــتم او و خودم را دراین  
زمینه ســرزنش کنــم و مرتب دنبال 
دلیل نمی گشــتم و بعد هم با ورزش 
و کار و تفریــح باید خودم را ســرگرم 
می کردم تا از این مرحله به ســلامت 

عبور می کردم.«

سرطان و یک تصمیم بزرگ
 انگار زندگی می خواست روی بی رحمش را به 
او نشــان دهد در ازدواجش شکست خورد. از 
تیم ملی هم که به تصمیم خودش خط خورده 
بود. بیماری بدخیم ســرطان هم به سراغش 
آمد تا آخرین ضربه را به او بزند غافل از اینکه او 
جوان بود و شاداب و حاضر نبود در این جنگ 
تن به تن کم بیاورد و مسابقه را به روزگار حریف 
واگذار کند. »محسن میرزایی« 2۹ ساله است 
و سنجیده، شــمرده و آرام صحبت می کند. با 
انبانی پر از تجربه زیسته و شادی کرده و ناکرده، 
قدر زندگی را خوب می داند، آنجا که می گوید: 
»بعد از ابتلا به بیماری تصمیم گرفتم از لحظه 
لحظه زندگی استفاده کنم و از آن لذت ببرم، 
خواه کوتاه باشد خواه بلند. فرقی نمی کند. من 
برای همه ثانیه هایش خاطره می سازم.« ۳ سال 
پیش، یک سال بعد از شکست در ازدواج متوجه 
شد که بیمار است آن هم »سرطان«. دکترها به 
او گفتند باید عمل جراحی روده انجام دهد و از 
کیسه استومی استفاده کند. او به یاد می آورد: 
»با مشورت خانواده تصمیم گرفتم عمل نکنم، 
ولی با شیمی درمانی موافقت کردم؛ آن هم به 
این دلیل که جلوی پیشرفت بیماری را بگیرم. 
الان از روزی کــه دکتر گفت بــدون جراحی 
نمی توانی ســرطانت را کنترل کنی، ۳ سال 
گذشــته و من با ورزش مداوم و تمرین ذهنی 
و رعایت سبک زندگی ســالم این بیماری را 

تا حدود 7۰ درصد تحت کنترل درآورده ام.«

نصیبه سجادیگزارش
روزنامه نگار

 متن کامل را در   
همشهری آنلاین بخوانید


